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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة و إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً أو حكم » :266مسأله

 يجوز الارتماسي أيضاً؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح

فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم و على  و إن كان الأحوط اختيار الترتيب

 .1«وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ

]، يعني در باب غُسل نيز بر  استبه نظر مرحوم سيد )ره(، حكم جبائر در غُسل، مثل حكم جبائر در وضوی واجب و مندوب 

ا اينكه ي بايد به نحو ترتيبي انجام شودحتماً ای، غُسل شود[ و همانا كلام در اين است كه آيا در غُسل جبيرهموضع جبيره مسح مي

بر  زير آبجايز است كه به نحو ارتماسي نيز انجام شود؟ و اگر انجام غُسل به نحو ارتماسي جايز باشد، آيا واجب است كه در 

 ای به نحو ارتماسي نيز جايز است و واجبسل جبيرهب نيست؟ أقوی اين است كه انجام غُموضع جبيره دست كشيده شود يا واج

ای را به غُسل جبيرهنيست كه در زير آب بر موضع جبيره دست كشيده شود؛ هرچند كه احتياط ]مستحب[ اين است كه شخص، 

ض اينكه انجام غُسل را به نحو ارتماسي اختيار كرد، احتياط ]مستحب[ اين است كه در زير آب بر نحو ترتيبي انجام بدهد و بر فر

ای به نحو ارتماسي، مشروط به عدم وجود مانع ديگر، از قبيل نجاست ، لكن جواز انجام غسُل جبيرهموضع جبيره دست بكشد

 .باشدميعضو و سرايتش به بقيه اعضا يا ضرر داشتن غُسل ارتماسي به خاطر رسيدن آب به محل جبيره 

 مرحوم سيد )ره( در مسأله مذكور، چند فرع را مطرح كرده است؛

گونه كه در باب وضوی اينكه حكم جبائر در غُسل، مثل حكم جبائر در وضوی واجب و مندوب است، يعني همان فرع اول،

 ای نيز بايد بر موضع جبيره مسح شود.در غُسل جبيره ،ای، حكم اين بود كه بايد بر موضع جبيره مسح شودجبيره

 ؛دليل حكم مذكور در فرع اول اين است كه

 ، اجماعي است و از اين جهت بين فقها اختلافي نيست.ضو و غسُل در احكام جبيرهعدم فرق بين و اولاً؛

 اند؛روايات ذيل از آن جمله استناد شده است كه در اين رابطه به رواياتي نيز ثانیاً؛

عَنِ الْكسَِيرِ تَكوُنُ عَلَيهِْ « (ع)قاَلَ: سَألَْتُ أَبَا الحَْسَنِ الرِّضَا  ؛عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْحَجَّاجِصحيحه عبدالرحمن بن حجّاج:  روایت اول:

مَّا َهَرََ مِيغَْسِلُ ماَ وَصلََ إِلَيْهِ الْغسَلُْ » :فَقاَلَ ؟كَيْفَ يصَْنعَُ باِلْوُضُوءِ وَ عِندَْ غسُْلِ الْجنََابَةِ وَ غسُْلِ الْجمُُعَةِ ؛الْجبََائِرُ أوَْ تَكوُنُ بِهِ الْجِرَاحَةُ

 .2« لَا يَعْبَُُ بجِِرَاحَتهِِممَِّا لَيْسَ عَلَيْهِ الجَْبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ ممَِّا لَا يَسْتطَيِعُ غَسْلَهُ وَ لَا ينَْزِعُ الْجَباَئِرَ وَ
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ره دارد يا جراحت دارد، سؤال امام رضا )ع( در روايت مذكور در پاسخ سائل كه از كيفيت وضو و غُسل در رابطه موضعي كه جبي

كند تواند بشويد، رها مينمي كه شويد و ما سوای آن رااست و جبيره ندارد را مي كرده است، فرموده است كه آن موضعي كه َاهر

 و جبائر را لازم نيست كه بردارد.

دٍ عنَْ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ زَيْ (ع)قَ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عَليِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُحمََّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعيََّاشيُِّ فيِ تَفْسيِرِهِ عَنْ إِسْحَا روایت دوم:

تسَلُِ كَيْفَ يَتوََضَّأُ صَاحبُِهَا وَ كيَْفَ يَغْ ؛ائِرِ تَكوُنُ عَلىَ الْكسَِيرِعَنِ الْجَبَ (ص)قَالَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  )ع(؛ أَبِيهِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ

 .1«...يُجْزيِهِ المْسَْحُ عَليَْهَا فِي الْجنََابَةِ وَ الوُْضُوءِ» :قَالَ ؟إِذَا أَجْنَبَ

در اين روايت نيز رسول اكرم )ص( در پاسخ حضرت اميرالمؤمنين؛ امام علي بن ابيطالب )ع( كه از جبائری كه بر موضع شكستگي 

ايت جبيره كفبر موضع مسح دهد، فرموده است كه كه شخص چگونه وضو و غُسل انجام مي ه استگذاشته شده است، سؤال كرد

 .كندمي

شود كه اين روايات بر موردی حمل وجود دارند كه در آن روايات به تيمّم حكم شده است، لكن عرض مي البته رواياتي نيز

 و استعمال آب برای شخص ضرر داشته باشد. شوند كه استعمال آب ممكن نباشدمي

ه ب وضو است جبيره در باب همانند حكمغُسل در باب جبيره مرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه اين سخن كه حكم 

موردی مربوط است كه شخص نسبت به عدم فرق بين بين وضو و غُسل در احكام جبائر، قطع پيدا كند و چون اين سخن تمام 

كته به اين نبه اخبار  در رجوعو  لذا بايد به اخبار رجوع شود نيست و قطع به تساوی وضو و غُسل در احكام جبائر وجود ندارد

فاده كه اگر از اخبار است بين اين دو تفاوت است ،باشند يا در بعضي مواردمه موارد مثل هم ميشود كه آيا غسُل و وضو در ه توجه

نيست، در اين صورت حكم جبيره در غُسل همانند حكم جبيره در وضو است، ولي اگر شود كه هيچ تفاوتي بين وضو و غُسل 

تواند و اصل اولي اين است كه گفته شود كه كسي كه نمي شوددليلي بر تساوی بين وضو و غُسل پيدا نشد به اصل اولي رجوع مي

 .و استعمال آب برای او ممكن نيست بايد تيمّم كندوضو يا غسُل انجام بدهد 

ن غُسل و وضو تساوی نيست، در اين صورت به تخيير حكم مرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است كه اگر گفته شود كه بي

ای بيرهای مخيّر است و غسُل جای و تيممّ جبيرهبين غُسل جبيره ،جنب شد ،شخصي كه جبيره دارد شود كه اگرشود و گفته ميمي

 .برای او متعينّ نيست

 شود بر خلاف باب وضوای موجب عسُر و حرج ميتعيّن غُسل جبيره در باب غُسل، كه اين است ایمؤيّدِ عدم تعيّن غُسل جبيره

شود به اصل اولي موجب عُسر و حرج مي ایغُسل جبيره حكم به لذا چون حرج در پي نداردای عُسر و حكم به وضوی جبيرهكه 

 .شودای است، رجوع ميای و تيمّم جبيرهتخيير بين غُسل جبيره تيمّم يا لاأقل كه

حيُ احكام باب مرحوم آيت الله خويي )ره( در ادامه فرموده است كه آنچه بين فقها معروف است اين است كه غسُل و وضو از 

، اما صحيح اين است كه گفته شود كه حكم غُسل و وضو در باب جبائر يكي نيست لذا اگر شخصي كه جراحت اندجبائر مثل هم

باشد  كند كه جبيره بر موضع شكستگي يا جراحتای و تيمّم مخير است و فرقي نمييا شكستگي دارد جنب شود بين غُسل جبيره

 مكشوف باشد. ،روی شكستگي يا جراحت يا اينكه جبيره نباشد و
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اع و اجماما نظر مختار اين است كه حق با مرحوم سيد )ره( است و فرقي بين وضو و غُسل از حيُ احكام باب جبائر نيست و 

رج ح ای عُسر وبله! درست است كه هر موردی كه غُسل جبيره كند.دو رواياتي كه ذكر شد نيز عدم فرق بين اين دو را تأييد مي

 .در پي داشته باشد وَيفه شخص اين است كه تيممّ كند

بر  آب ريكه در ز ستيو واجب ن است زيجا زين يبه نحو ارتماس یارهياست كه انجام غسُل جب نيا یأقو اين است كه فرع دوم،

نجام بدهد و ا يبيرا به نحو ترت یارهيجب است كه شخص، غسُلِ ني]مستحب[ ا اطيهرچند كه احت، شود دهيدست كش رهيموضع جب

 .دست بكشد رهيآب بر موضع جب رياست كه در ز ني]مستحب[ ا اطيكرد، احت ارياخت يانجام غُسل را به نحو ارتماس نكهيبر فرض ا

طلاق ا ،ای؛ چه به نحو ترتيبي باشد و چه به نحو ارتماسي باشد، حكم وضو را داردمبني بر اينكه غُسل جبيره ؛دليل حكم مذكور

گونه همان ين،بنابرااند اند بين غُسل ترتيبي و غُسل ارتماسي فرق نگذاشتهای كه در باب غُسل وارد شدهغسُل است، يعني ادله ادله

 تواند غُسل را به نحو ارتماسي انجامتواند غُسل را به نحو ترتيبي انجام بدهد و هم ميخواهد غسُل كند، هم ميكه شخص وقتي مي

ای انجام بدهد نيز مخير است كه غُسل را به نحو ترتيبي انجام بدهد يا به نحو ارتماسي انجام بخواهد غُسل جبيرهبدهد، زماني كه 

 .دهد

 اند؛اند كه روايات ذيل از آن جملهواياتي در اين رابطه وارد شدهر

ي إِذاَ ارتَْمَسَ الْجنُُبُ فِ» :يَقُولُ (ع)سمَِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  :قاَلَ ؛عَنِ الحَْلَبيِِّبر همين مطلب دلالت دارد؛نيز صحيحه حلبي  روایت اول:

.1«ذلَِكَ مِنْ غُسْلِهِ المَْاءِ ارْتمَِاسَةً وَاحِدَةً أجَْزَأَهُ

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جنُُباً ارتَْمَسَ فيِ المَْاءِ  »... :عَنْ غُسْلِ الْجنََابَةِ فَقَالَ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ زرَُارَةَصحيحه زراره:  روایت دوم:

 .2«ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذلَِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدلُْكْ جَسَدَهُ

، امام صادق )ع( در پاسخ زراره فرموده است كه اگر شخص جنب باشد و يك بار به نحو ارتماسي غُسل كند، كفايت در اين روايت

 كه ]در زير آب[ بر بدنش دست نكشد.كند، هرچند مي

مشروط به عدم  ،يبه نحو ارتماس یارهيجواز انجام غسُل جب [ نوشته است كه677مرحوم سيد )ره( در ذيل مسأله مورد بحُ ]

 ،رهيه محل جبآب ب دنيبه خاطر رس يضرر داشتن غُسل ارتماس اياعضا  هيبه بق تشينجاست عضو و سرا لياز قب گر،يوجود مانع د

بنابراين، اگر غسُل ارتماسي موجب سرايت نجاست به ساير اعضا گردد يا اينكه غُسل ارتماسي ضرر داشته باشد، انجام  باشديم

 ت.غُسل به صورت ارتماسي جايز نيس

«الحمدلله رب العالمين»

                                                 

  .17، ح797، ص76، بابالجنابة ، ابوابالطهارة ، كتاب7. همان، ج1

  .5، ح792ص. همان، 2


